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مرحوم شهریار)شاعر(

علیپور در نشست بررسی اندیشه و شعر سلمان هراتی:

روشنفکران 
سلمان و شاعران دهه۶۰ را نادیده گرفتند

شعر

ای شعله! شراری من ودیوانگی ام را
را پروانگیــم  قصــه  اعجازگــری 
ای بخت مدد کن که به دریای وجودش
را بیگانگیــم  برکــه  زنــم  پیونــد 
با خرمن این دلشده، ای شعله به رقص آی
هــا! هلهلــه کــن داغ غریبانگیــم را
با پنجه تو ساز غزل می زنم ای ناب!
مدیــون تــوام دولت مســتانگیم را
یک پنجره لبخندترین باش که شــاید
آبــاد کنــی وســعت ویرانگیــم را

ای شعله! شراری من 
ودیوانگی ام را

  ابراهیم حسنلو

از کوچه های خونین تبدار
از مناره های زخمی بغداد

ازگلوی سرخ سرباز در کابل
ازاشک های کودک سوری در ساحل

می پرسم:
فرمانده هنگ آزادی 
با کدامین لشکر بیدار

در کدامین صبح
می رسد به وعده دیدار؟

کدامین صبح می رسد
 به وعده دیدار؟

  گالیا توانگر

بس که از گریه معشوق شده تَر دوشم 
می دهد یکسره بوی نَم ساغر دوشم 
گرچه بر شانه تو گیسوی سبک ریخته ای 
مانده ســنگینی بار غزلی بر دوشــم 
زیر هر تاری از آن موی دلی خوابیده 
تا کشد بار غم این همه لشکر دوشم 
من در آن روح بلندت نشدم غرق ولی 
لحظه ای هم نشد آلوده به هر سر دوشم

خار صحرایت اگر هست سراپا چشمم 
بار عشق تو اگر هست سراسر دوشم 
طعنه سخت خودی ها به دلم داغ گذاشت 
پای عشق تو شد آلوده به خنجر دوشم 
ســربلندم کنی از زخــم زبان مردم 
روز محشر که شود با تو برابر دوشم

بار عشق تو
 اگر هست سراسر دوشم

تقدیم به مولا امیرالمومنین)ع(

   محمد رضا طالبی 

نذرنگاهت می کند صدها پرســتو را
یا نه، خدایا ، یک بغل گل های شب بو را
در عمق جمعیت کسی سمت تو می آید
باور ندارد سوز چشم و درد زانو را
حالا شــبیه پیچکی قد می کشد تا تو
درچشم خود دارد غم یک بچه آهو را
مثل غریقی خسته در دریای چشمانت
بغض نگاهش خیره مانده آن فراسو را
دست قنوتش می رسد سمت خدا با تو
آرام می گیــرد غزل نبــض هیاهو را

از آســمان می بارد آوای دل انگیزی 
حس می کند این بیت هم آرامش او را

غزل نذر 
تقدیم به آقا امام رضا)ع(

  سیمین آقابابایی

در بیست و هفتمین شب شاعر اتفاق افتاد؛

تقدیر از یک شاعر با »پیغام ماهی ها«

 پژمان کریمی
و مسلمان ایرانی می داند؟یا  او که 
در رمضان 88 روزه خواری می کند 
و شــعار نفی جمهوری اســامی 
می دهد؟ نســبت او با دین و ایران 
چیســت؟ یا اویی که عاشــورای 
88  را بــا حمله بــه خیمه های 
عزاداری حضرت سیدالشهدا)ع(، در 
تهران، رنگ خون می زند و حرمت 
اهل بیت )ع( را نادیده می گیرد؟ او 
چــه تفاوتی با منافقین یا به قولی 
داعشی های شبه ایرانی یا چه وجه 
تمایزی با جهودان غاصب و... دارد؟
فتنــه همان  عملــه میدانی 
شــعاری را  نشــخوار می کرد که 
بلندگوی دولت استعماری انگلیس 
با ســابقه 200 سال جنایت علیه 
ملت ایــران القا می کرد. آن عمله 
اجــاره ای همان شــعار و راهی را 
پی گرفته بود که رسانه توجیه گر 
 – voA – جنایات آمریکا در ایران

تحمیل اش می کرد.
مگر جز این بود؟

پس، بنا به آنچه گفته شــد، 

در همــان ســال 88، برخی 
از ما بهتــران، در همین داخل با 
موضوع »حوادث پس از انتخابات 
و بــا هدف تهییــج عمومی علیه 
حاکمیت و گســترش شعله های 
فتنه به سراســر کشــور تا زمان 
براندازی نظام، ماموریت شعر سازی 
و شــعار پردازی«  دریافت کردند. 
این وظیفه بر عهده چند شــاعر 
یا ترانه سرا بود که زبان شعرشان 
به زبــان مردمی نزدیک تر قلمداد 

می شد و می شود.
شعار »آخرین سنگر سکوته« 
که در همان روزگاران آشــوب، از 
حلقوم اوباش در تهران شــنیده 
می شد، بخش و تنه اصلی سروده 
یکی از ترانه ســرایان مقیم تهران 
»ر.ب« است که عاوه بر همکاری 
با رسانه ملی، به تازگی وارد عرصه 

سینما هم شده است.
در همان کــوران فتنه، ترانه 
»آخرین سنگر...« با صدای خواننده 
ســلطنت طلب »داریوش اقبالی« 

برای حمایــت از اوبــاش تهران 
خوانده شد.

شعار پردازی  و  ترانه سازی  اما 
همه وظایف ضدانقاب داخلی  جا 
خوش کرده در کنام شعر و ترانه 
نبود. دو وظیفــه جدی و بزرگتر 
دیگری هم هست که تخطی ناپذیر 

معنی می شود.
این وظایف چیست؟

نامه همســر  پیش  چنــدی 
ســابق یکی از همین ترانه سرایان 

و شاعران را خواندم.
ایــن زن نقاش، در نامه اش به 
همســر پیشین خود و در واقع به 
مخاطبان، پرده از رازی برمی دارد 
که نه تنها نشانه دخالت خارجی در 
حوادث بعد از انتخابات دهم ریاست 
جمهوری است که به روشنی ثابت 
می کنــد مدعیان ایران و غیرت و 
شهامت و راستی، عروسک زشت 
و مضحک خیمه شــب بازی اند که 
با حرکت دســت، این سو و آنسو 
شکلک در می آورند، بازی می خورند 
و در همین حالت هم با پر رویی و 
حماقتی عیان، مدعی ایرانی بودن و 
کرامت و غیوری و سجایای دیگرند!

 نامه یاد شــده در واقع وصف 
است  ترانه سرایی  »نقش پذیری« 
که سال ها از نبود آزادی بیان و قلم  
در ایران ما دم زده است. بر اساس 
نقش محوله، جناب ترانه ســرای 
مدعی عرق ملی و جانفشانی برای 
میهن و دلواپســی برای هموطن، 
باید از تهدیــد  حکومت بگوید و 
اینکه به دلیل نظریاتش هدف قهر 
عناصر حزب اللهی است و عنقریب 
است که  به زنجیر در آید و چه بسا 

که خونش به زمین ریخته شود!
می بینید؟!

دشــمن از یک ترانه ســرای 
ســواد و متهم به سرقت ادبی،  کم 
سعی می کند یک قهرمان بسازد.

قهرمانی کــه در برابر اســتبداد 
می ایستد و سر خم نمی کند و قلم 
نمی فروشد و همپای فرزندان »مام 
میهن«  حاضر اســت برای آزادی 
وطن و هموطن سخاوتمندانه و با 
افتخار، با رنج و نیستی در افتد و 

فداکاری را معنا کند!
 و مخاطب این شاعرک، غافل 
است از اینکه؛ قهرمان پوشالی اش 
تنها یک عروســک  اســت. این 
عروســک بر ذیل نامــش »تاریخ  
مصرف« قید شــده است و اربابان 
مستکبرش، او را تنها در حد ایجاد 
ارزشگذاری  رســانه ای  موج  یک 

کرده اند. همین!

اما... ماجرا آیا در همین نقطه 
پایان داده می شود.

حتما خیر!
دشمن خارجی با قرن ها سابقه 
استبداد و استعمار خوب بلد است 
کــه از مهره هایش تــا جایی که 

می شود و می تواند کار بکشد!
و  ترانه ســازی  کنــار   در 
شعار سازی و آســیب به ماهیت 
نظام دینــی از قبل قهرمان نمایی 
و - توامان – تظاهر به مظلومیت...

مهره هــا باید  نقــش دیگری را 
عهده دار شوند.

شــاید اوج قصه و نقطه عطف 
ماجرا همین جاست:

 وقتی قهرمان پوشالی  به یاری 
رسانه های معاند، ذهن مخاطب را 
درگیر خود کرد و تعقیب کنندگان 
نــام وی افزایش یافــت، ناگریز 
قهرمان جعلی باید قربانی شود. در 
واقع قربانی شدن، تایید همه آن 
چیزی است که   قهرمان مدعی آن 
است. مثا تایید ادعای نبود امنیت، 

نبود آزادی قلم و...!
فرض کنیم شــاعری به نبود 
آزادی بیــان در جامعــه دینــی 
اعتراض می کند و ممیزی آثارش 
را نشانه سرکوب معرفی می نماید، 
اما او به اعتراضی مدنی نمی پردازد. 
در اجتماع و تحصــن غیرقانونی 
شرکت می کند. تهمت زنی می کند.

دعوت به شــورش می کند. چنان 
که در ســال 88 نویســندگان و 
شاعرانی از طریق روزنامه اعتماد 
ملــی – ارگان حزبــی به همین 
نام - به سرکردگی »مهدی.ی.خ« 

چنین کردند. رفتار قهرمان دشمن 
ساخته، مرتب  رادیکال می شود. در 
چنین موقعیتی، دستگیری  مهره، 
یعنی آغاز تبلیغات سوء علیه نظام 
دینی! یعنی آمدن و گفتن اینکه؛ 
»مردم دیدید نظام دینی با منادیان 
آزادی چه می کند؟ تنها راه ایجاد 
جریان اعتراضی در داخل و خارج 
اســت، چاره در ایجــاد کمپین و 

تجمع غیرقانونی و...!« 
حالا  اگرفــرد مهره، در قالب 
پروژه ای چون »ندا آقاســلطان« 
تعریف گردد، آیا چالشی در برابر 
حاکمیت دینی روی نداده است؟ 
آیا  ساده لوحان بدنه جامعه، نظام 

دینی را هدف اتهام نمی انگارند.
شک نکنید که تمامی مهره های 
فرهنگی )و البته غیرفرهنگی ( در 
یک سرنوشت محتوم مشترک اند: 

قربانی شدن!
برای قربانی شدن   آنها اساسا 
انتخاب می شــوند و شــکل داده 
یعنی  قربانی شــدن  می شــوند. 
تکمیــل حلقه و پــروژه تقابل از 
طریــق مهره ســازی! و این پایان 
زندگی یک مهره است اگر هم به 

ظاهر دارای عائم حیاتی است.
در این میان یک نکته در حوزه  
مخاطبان قابل تامل به نظر می آید.

طیف وسیعی از مهره شدگان و 
آنانی هم که در نقطه قربانی شدن 
ایســتادند، با وجود قهرمان نمایی 
و تاش برای مظلوم نشــان دادن 
خود، هیچ گاه نتوانســتند پیوند 
وثیقی با جامعه برقرار ســازند. به 
همین دلیل اســت کــه در حوزه 

تعداد شمارگان  نشــر، می بینیم 
آثار مهره شدگان بسیار اندک است 
و محافل خصوصی و عمومی آنان 

با اقبال عمومی مواجه نمی شود.
چرا؟

چرا مردم با دســت پروردگان 
دستگاه های اطاعاتی و رسانه ای 
اجنبی خــو نمی گیرند و دنباله رو 

نمی شوند؟!
پاسخ دشوار نیست.

مردم ایران دینی هســتند و 
بــا فرهنگ غیرخــودی محارب، 
تشخیص  مردم  ندارند.  همسازی 
می دهنــد کدام حرکــت مبنای 
الهی دارد و یا کدام اراده برساخته 
ذهنی بیمار و معاند است. به همین 
دلیل طیف معاند بیتوته کرده در 
گستره فرهنگ و هنر این سرزمین 
طی نزدیک به چهار دهه، هیچ گاه 
نتوانسته در همراه کردن کاروانی 
از عواطف سیاســی و ایجاد امواج 

اجتماعی موفق ظاهر شود. 
می گفت،  ترانه سرایی  دوست 
ســرخوردگی طیف مهره شدگان 
تا آنجاســت که پس از طی روند 
قربانــی شــدن و تجربــه انزوای 
معاش  امرار  برای  اجتماعی،صرفا 
و عقده گشایی علیه نظام دینی و 
مردم متدین، به ترانه سرایی برای 
کاباره ای لس آنجلسی  خوانندگان 
روی می آورنــد و البته اگر کمی 
در پی حفظ آبروی نداشــته خود 
هســتند، لاجرم با اســم مستعار 
ترانه های سخیف و سطحی خود 
را به مطربان سرگردان در فرنگ 

می فروشند.

دو رکعت نماز
خاطره ای از زندگی سردار شهید مهدی زین الدین

از همه زودتر می یومد جلســه. تا بقیه 
برسند دو رکعت نماز می خواند.

یک بار بعد از جلســه کشیدمش کنار 
و پرسیدم:

»نماز قضا می خونی؟!«
گفت:

» نــه! نماز )مســتحبی( می خونم که 
جلســه به یه جایی برسه، همینطور حرف 

روی حرف تلنبار نشه...«
منبع: کتاب آقا مهدی، صفحه 109

کلاه
حکایتی از نوجوان شهید ابراهیم امیرعباسی

مادر بهش گفت:  ابراهیم، سرما اذیتت نمی کنه؟
گفت: نه مادر، هوا خیلی سرد نیست.

هوا خیلی سرد بود، ولی نمی خواست ما را توی خرج بیندازد.
دلم نیامد؛ همان روز رفتم و یک کاه برایش خریدم. صبح فردا، 

کاه را سرش کشید و رفت. ظهر که برگشت، بدون کاه بود!
گفتم: کاهت کو؟ گفت: اگر بگم، دعوام نمی کنی؟ گفتم: نه مادر؛ 

مگه چیکارش کردی؟
گفت: یکی از بچه های مدرســه مون با دمپایی میاد؛ امروز سرما 

خورده بود؛ دیدم کاه برای اون واجب تره.
منبع: کتاب ساکنان ملک اعظم

قاب

گویی اینــان نبودنــد که تا 
دیروزِ فتنه، سنگ ایران  به سینه 
می کوفتند و بر ایرانی بودن مباهات 
می کردند و همزمان بر خوان نظام 
دینی  دوزانو نشسته بودند و بهره 
می گرفتنــد. انگار آنان نبودند که 
اگر نامــی یافتنــد و اگر فرصت 
هنرنمایی به دست آوردند و اگر از 
مواهب مادی، توشه به کف آوردند، 
تنهــا به برکت نام و وجود انقاب 
و نظامی بوده و هست  که  بساط 
ابتذال  از دامان هنر برگرفت. اگر 
نــه در هیاهــوی کاه مخملی ها 
و  قداره کشــی جاهــان گــذر 
»هنر فروشــی« و عشرتکده های 
»بی هنری« جایی برای هنر اصیل 

بجا نمی ماند.
فتنه  88 که بر پایه رهنمودهای 
اندیشکده های صهیونیستی چون 
»ســابان » و تقاهــای عناصری 
»جــورج  چــون  صهیونیســت 
ســوروس« رخ داد نه تنها انقاب 
و نظــام دینی که هویت  و امنیت 

ملی ایران را نشانه رفته بود.
کیســت نداند آنــان که کمر 
به نابودی شــجره طیبه انقاب و 
نظام دینی بسته بودند و بسته اند، 
فی حدذاته و یکســره اســتقال 
ایــران و هویت بالنــده ایرانی را 

گاه  و چنــان کــه؛ بی گمان 
تجربه کرده اید، افتادن ذره ای نان 
یا شیرینی بر کف خانه، مورچه های 
کوچک اندام  لانــه کرده در دل 
جداره ها و درزهای کف و دیوارها 
را سراسیمه و بی هراس، به بیرون 
می کشــد. در آن حال اســت که 
متعجــب  از دال انبوه آزاردهنده 
مورچگان کاما جدی و پر تقا، پی 
به درزها و محل های رخنه می بریم 
و در پــی چاره بر می آییم. چاره از 
بــرای زدودن اجتماع مورچگان و 
هر آنچه ناپاکیزه و موذی به نظر 

می آید!
فتنه هایی چــون ماجرای تیر 
78 و حوادث بعد از انتخابات دهم 
ریاست جمهوری سال 88 به مثابه 
افتادن همان خرده نان و شیرینی 
بود که به تعبیر یکی از انقابیون، 
مجموعــه نفوذی های دشــمن و 
بدخواهــان انقاب و نظام دینی و 
مردم ایــران را به بیرون از منافذ 

و سنگرهای پنهان و پیدا کشاند.
به زعــم نگارنده امــا، نه تنها 
مجموعه نفوذی هــا و بدخواهان 
که؛ ظرفیت عناصر سست عنصر  
سیاسی و غیرسیاسی و کارگزار و 
غیرکارگزار حکومتی را نیز عیان 
کرد و بر طبل رسوایی آنان کوبید.

رسوا شــدگان، تنهــا  محدود 
به اهالــی عرصه های  اجتماعی و 
سیاسی نبودند و نیستند. منسوبان 
به  همه حوزه ها و از جمله فرهنگ و 
هنر این ملک   نیز در شمار کسانی 
هستند که تشت رسوایی شان  به 
صدایی مهیب واژگون شــد و یوغ 
خیانت بر گردن شکسته شان برای 

همیشه آویخته گردید.
اصطاح  بــه  نبودنــد  کــم 
هنرمندانــی که  هنرشــان و به 
اصطاح دیدگاه هایشان در فضای 
مجازی وگفت وگوهای عوامانه شان  
با رســانه های داخلی و خارجی، 
بــر پایه القائات شــوم طراحان و 
گرداننــدگان فتنه بــود. القائات 
بی ســند و کثیفــی مانند »دروغ 

تقلب« و »شکنجه و تجاوز« و...!
 این شــبه هنرمندان، همان 
القائات ناراســت و جعلــی را در 
آثارشــان گنجاندند و به عبارتی 
دقیق تر؛ ساز دشمن را کوک کردند 

و نواختند.

برنمی تابند.
مثــا همان جورج ســوروس 
شــریک قافله موســوم به جریان 
اصاحات... این آدم براستی دل به 
هویت و کرامت ایرانی دارد؟... اصا 
انسانیت چه اندازه برای این جهود 
موضوعیت دارد؟... یا آن »وطنی« 
ضد وطن که با اشاره بی بی سی به 
کف خیابان می دود و ظرف آشغال 
آتش می زند و به نفع اسرائیل شعار 
می دهد؟ او چه حد خود را ایرانی 

می تــوان با صدای بلند و با لحنی 
قاطــع حکم داد کــه عمله ریز و 
درشت و هنرمند و غیرهنرمند و 
سیاسی و غیرسیاسی،... آگاهانه و 
ناآگاهانــه در نقش پادوی اجنبی 
ظاهر شــدند و ائتــاف منحوس 
»ضددیــن و ضدایران« را نمایش 
دادنــد و داغ ننگ فتنه گری را بر 

پیشانی زدند.
حــالا  اما ...کمــی بر صحنه 

ادبیات  تمرکز کنیم.

بیست و  هفتمین شب شاعر هفتم شهریور با گرامیداشت مقام ادبی و 
هنری بیژن ارژن برگزار شد.

در این مراســم که در نخلستان سازمان اوج برگزار شد، تعداد زیادی 
از چهره های ادبی، هنری، عاقمندان استاد ارژن و اصحاب رسانه حضور 

داشتند.
در نخستین بخش مراسم، مصطفی علیپور شاعر و منتقد ادبی گفت: 
بیژن ارژن رباعی مجسم است. هر چند که او در در قالب هایی مانند شعر 
نیمایی هم شعرهایی دارد ولی رباعیات او او را از سایر شعرا متمایز کرده 

است.
علیپور ادامه داد: می توانم قاطعانه بگویم اگر کســی در تاریخ ادبیات 
معاصر ما بخواهد سیر تحول رباعی را بررسی کند با هیچ عذری نمی تواند 

از رباعی های بیژن ارژن بگذرد. چرا که او یکی از موثرترین رباعی سرایان 
شعر امروز ما است و انتخاب رباعی های او بسیار سخت است چون در هر 

کدام یک کار فرمی و محتوایی جدید انجام داده است.
 کیومرث عباســی قصری دیگر سخنران برنامه بود که از سروده های 

کردی فاخر ارژن گفت و سپس به خوانش غزلی درباره وی پرداخت.
 مهدی مظاهری هم از دوستان این شاعر گفت: شخصیت بیژن ارژن 
به قدری بزرگ است که گاهی شعر را در حاشیه قرار می دهد. برخی او را 
به عنوان سالک واصل می شناسند هم در حوزه فردی هم اخاق عمومی.

در ادامه این مراســم، وهب همدانی فرزند سردار شهید حاج حسین 
همدانــی درباره ظرفیت های عظیم مدافعان حرم و لزوم توجه هنرمندان 
به این مقوله مهم گفت و پس از قرائت جماتی از کتاب »پیغام ماهی ها« 

این کتاب را به بیژن ارژن تقدیم کرد. 
»پیغام ماهی ها« به قلم گلعلی بابایی روایتگر زندگانی شهید حسین 

همدانی است.
بیژن ارژن نیز وصف حال خود را در قالب این رباعی بیان داشت:

من نیستی  است در جهانی که منم 
یک هیچ درشت آنچنانی که منم 

بره یعنی نیستی بین دو هست 
این هست تمام داستانی که منم

 پایان بخش این مراســم نیز تقدیر از بیژن ارژن به خاطر یک عمر 
فعالیت ادبی و هنری بود که این تقدیر با حضور چهره های ادبی و هنری 

بــه چشــمه ای کــه روان اســت کاســه آبــی
برســان جــدا  جــدا  بــرادر  دســت های  بــه 

زیــر خاکســتر اســت  آتــش گرمــی  هنــوز 
برســان ابرهــا  بــه  را  مــا  خیمــه  حدیــث 

ســرت به نیزه ســامت، حدیث نی ســر توست
برســان آشــنا  بــه  را  مگــو  ســر  و  بیــا 

روایتــی کــه به هــر بنــد آن حکایت هاســت
ز بنــد بنــد وجــودت بــه مــا ســوا برســان

کــرد تــو  روی  نثــار  نصــارا  گریــه  و  گاب 
برســان آشــنا  بــه  را  مگــو  حــرف  و  بیــا 

بیــا و منــزل منــزل را نــی بــه نــی بنویــس
برســان نینــوا  بــه  مائــک  بــال  روی  بــه 

بــه خــط کوفی اگــر نامه ای ســت آتــش باش
برســان بــا  بــا  و  بنویــس  قضــا  قضــا 

خطــا اهــل  و  کجــا  خواهــر  خطابه خوانــی 
بــه جــای خــط امــان، جملــه را قضا برســان

تمــام خطبه خــون را کــه از گلوی تــو ریخت
ن ســا بر بــا  کر ن  یســا مه نو گنا سو بــه 

)2(
اســت خاکــی  نردبانــم  نــور  شــاخه  ای 

اســت خاکــی  آســمانم  بلنــد،  مــاه   ای  
 مــن نــام  تـــو را بــا چــه زبانــی  ببــرم؟

 گلــدان شکســته ام، دهانــم  خاکــی اســت
)3(

بزننــد هــم  بــا  نفــاق  از  دم  لحظــه  هــر 
یــا حرفــی از ایــن ســیاق بــا هــم بزننــد

عت ســا ی  به هــا عقر نشــد  ر  بــا یــک 
بزننــد هــم  بــا  تفــاق  ا بــه  دور  یــک 

انجام شد.
در این مراســم فاضل نظری، علیرضا قزوه، مصطفی علیپور، کیومرث 
عباســی قصری، میاد عرفان پور، کامران شرفشــاهی، وهب همدانی و... 

حضور داشتند.
گفتنی اســت بیست و هفتمین شب شــاعر در حالی برگزار شد که 
پیش از این بســیاری از چهره هــای فرهیخته هنری ادبی نظیر مرتضی 
امیری اســفندقه، ناصر فیض و... در این مراسم هدف تکریم و پاسداشت 

قرارگرفته اند.
سه سروده از بیژن ارژن

)1(
ســرت بــه نیــزه ســامت، ســام ما برســان

برســان کربــا  شــهیدان  بــه  مــا  ســام 

پژوهشگر  و  منتقد  یک 
روشــنفکران،  گفت:  ادبی 
شاعران دهه 60 را به رسمیت 
نمی شناســند و حتی شعر 
نیمایــی پــس از انقلاب را 
بایکوت کردند. روشنفکران، 
شــاعران دهه 60 را نادیده 
گرفتند و این طور القاء کردند 
که سلمان، سیدحسن و قیصر 

اصلًا نیستند.
نشست  در  علیپور  مصطفی 
بررسی اندیشــه و شعر سلمان 
هراتــی کــه در باشــگاه ادبی 
برگزار شــد،  فارس  خبرگزاری 
گفت: ســلمان هراتی جزو پنج 
شاعر خوب و تأثیرگذار دهه 60 
است که اگر بخواهیم پنج شاعر 
را انتخاب کنیــم که هم خوب 

شــعر گفته باشند و هم بر شعر 
پس از خود تأثیر داشته باشند، 
ســلمان یکی از آنها است. شعر 
دهــه 60 با توجه به اقتضائات و 
شرایط سیاسی و اجتماعی باید 
دیده شود و این اقتضائات شاعران 
انقابی را متمایز کرده است. زیرا 

دهه 60، دهه انقاب است.
او اضافه کرد:  شعرای انقاب 
در هر جای جهان به دنبال کشف 
رازهــا و  رموز جهان نمی روند و 
در ایران نیز این مســئله ناگزیر 
است. شاعران دهه 60 شمسی 
شعرشــان  ویژگی  مهم تریــن 
معنامحوری اســت و موضوع در 
ذهن آنها طبقه بندی شده است. 
آمریکاستیزی یک اصل پذیرفته 

شده در شعر دهه 60 است.

ایدئولوژیک  گفــت:  علیپور 
بــودن شــعر یکــی دیگــر از 
ویژگی های شعر این دهه است 
و منظــور از این عبارت حرکت 
برای تولید شــعر آئینی  است و 
می توان گفت سلمان هراتی یکی 
از بنیانگذاران شعر آئینی است. 
صراحت زبان و بیان دیگر ویژگی 
شــعر دهه 60 است که در شعر 
ســلمان دیده می شود. شاعران 
در ایــن دهه  تــاش می کنند 
که فاصله خود و مخاطب را کم 
کنند تا بتوانند آنچه در ذهنشان 
است به شنونده و خواننده منتقل 

کنند.
ادبیات  حوزه  پژوهشگر  این 
در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به نیما یوشیج گفت: بعد 

از نیما چند شاعر موفق شدند که 
عناصر بومی را به زیباترین شکل 
وارد شعر خود کنند که سلمان 
هراتی یکی از آن افراد است و با 
این زبان می توان به لایحه های 
پاییــن اجتماع داخل شــد که 
البته این زبان همان زبان مطلوب 

گفتمان انقاب اسامی است.
مصطفی علیپــور در بخش 
دیگری از این مراســم با اشاره 
به موضع شاعران شبه روشنفکر 
دهه 60 در قبال شــعر انقاب 
روشنفکران شاعران دهه  گفت: 
60 را به رسمیت نمی شناسند و 

60 ما قالب قصیــده نداریم در 
حالی که امروز هســت و اگر در 
آن زمان هم بود به ندرت استفاده 
می شد حتی شاعرانی که پیش از 
دهه 60 قصیده می سرودند، در 
این دهه کم کار شده اند. از این رو 
قصیده به عنوان قالب مسلط و 

رایج دهه 60 مطرح نیست.
وی افــزود: غــزل یکــی از 
نامیراترین قوالب شــعر فارسی 
است و شــاعری در طول تاریخ 
ســراغ نداریم که غزل نسروده 
باشــد حتی نیما چند غزل در 
کارنامه شعرش دارد و از این رو 
غزل در دهه 60 رایج است اما به  
طور حماسی به این قالب رجوع 
می شــود. آن هم به خاطر بروز 
جنگ تحمیلی است که جامعه 

به فضای حماسی نیاز دارد.
ایــن منتقد ادبــی در ادامه 
گفــت: منظور از حماســی در 
اینجا شــعری با زبان شاهنامه 
نیست بلکه منظور روح حماسی 
در شعر است. غزل های دهه 60 
به ویژه غزل سلمان هراتی عاوه 
بر تغزلی بودن حماسی نیز است.

حتی شعر نیمایی پس از انقاب 
را بایکوت کردند. روشــنفکران 
شاعران دهه 60 را نادیده گرفتند 
و این طور القاء کردند که سلمان، 
سیدحسن و قیصر اصاً نیستند.
علیپور با اشاره به قالب های 
رایــج در دهه 60 گفت: در دهه 

مهره های قربانی


